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 چکیده
 ،میـان نیـدر اباشـد و  یافتن به ذوق تکلم عرب می ترین منبع برای راه سماع مهم ،در میان ادله نحو

قرائـات و  مسئلهاز دیرباز  .شود ترینِ منابع سماع شناخته می عنوان کتابی آسمانی موثق قرآن کریم به
که برای استنباط قواعـد نحـوی بـه  و این وده استب علمابین  زیبرانگ چالشها جزو مسائل  اعتبار آن
ایـن اخـتلاف زمـانی  .بـوده اسـتهمواره مورد نـزاع  ،توان بهره برد و از کدام قرائات می چه اندازه
دست بـه تخطئـه و تلحـین بعضـی از  ،های مختلف به انگیزه ،شود که برخی از نحات تر می شدید

بایـد رویکـرد کلـی  مسئلهبرای حل این  .دانند خارج میاز دایره فصاحت  ها را آنزنند و  قرائات می
در این تحقیـق بـا معتبـر دانسـتن  .رابطه آن با ادبیات عرب روشن شود نیهمچننسبت به قرائات و 

ذکـر چنـد  ،های پدیـده تلحـین به ریشـه تبع آن تعدد قرائات متواتر تا پیامبر اکرم تعدد نزول و به
دهد قرائات متواتر در  نشان می گرفته صورتبررسی  .شده است نمونه و پاسخ به اشکالات پرداخته

  .صحیح نیست ها آنو تخطئه  هستندحیطه قواعد ادبی دارای اعتبار لازم 
  .تلحین، نحاة، قرائات، قراء: واژگان کلیدی

                                                                          
    قم. طلبه پایه سوم مدرسه شهیدین. ١
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 مقدمه. ١
ی ابیتدسترین منبع برای  توان مهم می، باشد ترین کلام عرب می بلغا فصیح حیتصر بهقرآن کریم را که 

عنایـت زیـادی بـه کـلام ، نحویون برای استشـهاد و یـا اسـتناد رو نیازا؛ به قواعد زبان عربی دانست
امری که در زمینه . توان در کتب نحوی مشاهده کرد ی فراوانی از آن را میها نمونهاند که  خداوند کرده
اء نقل و قرائـت شـده قرائات مختلفی است که توسط قر، ی گوناگون شده استآرامعرکه ، قرآن کریم

گیری نهایی بدون التفـات  ادبی مفصلی است که نتیجه و یکلام، دارای ابعاد فقهی مسئلهاین . است
و برخـی تنهـا  عشـرةبرخی قرائات ، برخی از محققین قرائات سبعه. کامل نخواهد بود، به این موارد

آن تعـدد قرائـات صـحیح  تبع بهو برخی نیز قائل به تعدد نزول . اند قرائت حفص از عاصم را پذیرفته
تـا  ظـاهراً ( داننـد از جانب خداوند می، ی قرائت صحیح باشدها ملاکاند و هرکدام را که دارای  شده

  ).اند که بیان بیشتر آن خواهد آمد بر این نظر اجماع داشته علماقرن یازدهم هجری 
تـوان اسـتناد یـا  ت میاز جهت ادبی اهمیت اختلاف قرائت این است که بـه کـدامیک از قرائـا

انـد و در  توجه خود را بیشتر عطف بـه شـعر و کـلام عـرب کرده ،عموم نحات بصره .استشهاد کرد
اند که این  اند و آن را بر شعر و کلام عرب مقدم شمرده کوفیون اهمیت زیادی به قرائات داده ،مقابل

در بـین نحـات بصـره و  .گیری متفاوت شـده اسـت اختلاف نظر در بسیاری از مسائل باعث نتیجه
تـوان رویـه هرکـدام را  به حدی که می ،کوفه نیز تفاوت دیدگاه زیادی در مواجه با قرائات وجود دارد

کند که گـاهی  زمانی این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می .به صورت جداگانه بررسی و تحلیل کرد
ند یا آن را مخـالف فصـاحت و پندار کنیم که قرائتی را غلط می در کلام برخی نحویون مشاهده می

این مسأله منحصر در نحات بصره نیست بلکه تلحـین قـراء در ( کنند بلاغت عربی دانسته و رد می
  ).شود که پیشوای نحات کوفه هستند نیز یافت می ،آثار جناب کسائی و فراء

 صحت یا عدم صحت تلحین و تخطئه قراء ،موضوعی که در اینجا برای ما دارای اهمیت است
نوشـته دکتـر  »تلحین النحویین للقراء« تنها مقاله ،در بین مقالات موجود .باشد توسط نحویون می

به بررسی این موضوع پرداخته بود کـه البتـه بـا رویکـرد ایـن پـژوهش بـه  یاسین جاسم المحیمید
نوشـته  »الزمخشـری ونقـد القـراءات القرآنیـة« مقـالات دیگـری مثـل .قرائات اختلافاتی داشـت

نوشـته صـلاح موسـی  »موقف النحـویین مـن الاحتجـاج بـالقرآن الکـریم« لرحیم مرزوق وعبدا



 ٣١|  قراء توسط نحات نیتلح

  .ها بهره گرفته شد از آن تاحدامکاناند که  البربری نیز به این موضوع از زاویه خاصی پرداخته
سپس مختصری از  ،در این پژوهش ابتدا به بیان معنای لغوی و اصطلاحی قرائت پرداخته شده

پس از آن چند نظر دربـاره ارکـان قرائـت  ،آوری قرآن سخن رانده شده نزول و جمع ،تاریخ پیدایش
ارتبـاط بـین قـراء و  ،در ادامه .صحیح بیان شده و معرفی اجمالی از قراء عشرة صورت گرفته است

نحات بررسی و جایگاه قرائات در کتب نحوی بیان شده و در پایـان نیـز اسـباب تلحـین شـمرده و 
  .پدیده بررسی شده است چند مثال از این

 یشناس مفهوم. ٢
 تعریف لغوی قرائت. ١ـ  ٢

درباره واژه قرأ بین علمـای لغـت و . باشد قرائت مصدر قرأ و جمع آن قرائت می، از جهت لغوی
مثلا زجاج قرائت ؛ ادب عربی اختلاف نظر وجود دارد و معانی متعددی برای آن بیان شده است

 بـه معنـای» الحـوض قَرَيْـتُ المـاءَ في« دن در نظر گرفته است و بهکردن و گردآور را به معنای جمع
ابـن عطیـه و گروهـی از لغویـون  .)٣٠۵ ص ،١ ج ،١۴١۶(زجـاج،  استشهاد کرده اسـت» جمعتُه«

برخی نیز این معنا را در  .)٢٨٢ ص ،١٣٩٢عطیه،  (ابن دانند قرائت را به معنای تلاوت و خواندن می
گرفتـه شـده و در عربـی تغییـر  به نظر ایشان این ریشه از زبان آرامی بلکه، دانند عربی اصیل نمی

که توضیح بیشـتر آن از حوصـله ایـن ، تا جایی که در این معنا رواج پیدا کرده است، کرده است
  .)٢۴٨ ص ،١٣٧٢(حجتی،  باشد نوشتار خارج می

 تعریف اصطلاحی قرائت. ٢ـ  ٢
از تـلاوت قـرآن اطـلاق  یا گونـه اصـطلاحاً به« :کنیم میمعرفت اکتفا  الله تیآبه بیان نظر  در اینجا

باشـد کـه از  یا گونـه بدین معنا که هرگاه تلاوت قرآن به؛ های خاصی است شود که دارای ویژگی می
بر پایه و اصول مضبوطی کـه  ـنصّ وحی الهی حکایت کند و بر حسب اجتهاد یکی از قرّاء معروف 

. ١)١٨٢ ص ،١٣٨١(معرفـت، » اسـت افتـهی قرائت قرآن تحقـق، داستوار باش ـدر علم قرائت شرط شده 
                                                                          

أمـا ابـن الجـزري  القراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف و كيفيتها من تخفيف و تشديد و غيرهـا. ل الزركشي:قا. ١
و هـذا التعريـف اعتمـده كثـير مـن المـؤلفين في علـم  علم بكيفية أداء كلمات القرآن و اختلافها معزوا لناقله). (بأنها فعرفها:

أن  و هو و إن كان مقصوده مـا ذهـب إليـه العلـماء: (بأنها مذهب يذهب إليه المقرئ), و هناك من عرف القراءات القراءات.
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  .اند اختلافات موجود بین قرائات را نیز در تعریف آن اخذ کرده، برخی دیگر از علمای قرائت

 تعریف مقرئ. ٣ـ  ٢
هـا آگـاهی  قرائت ۀها و نحو های متفاوت تلاوت کلمات آیه کسی است که از شیوه )یا قاری( مقرئ

روایـت  ؛برساند های مورد اطمینان به پیامبر ها را به طور مسلسل و ذکر واسطه آنداشته و بتواند 
یا قـاری دو  »مقرئ« .خود شنیده باشد فوقها باید شفاهی باشد و هر کدام را از زبان ما  تمام حلقه
کسی که از یك قرائت تا سه قرائت متـواتر آگـاهی داشـته  .)منتهی( و نوع )مبتدی( نوع :نوع هستند

 »منتهـی« او را ،و کسی که از بیشتر از سه قرائت متواتر آگـاهی داشـته باشـد »مبتدی« او را ،اشدب
  .)١١٨ ص ،١٣٨٢(احمدیان،  نامند می

 قرائات نشئتدرآمدی بر . ٣
  جمع و تألیف قرآن

زمـان و بـه  مرور بلکه به ،صورت نگرفته است زمان کیدر  ،جمع و تألیف قرآن به شکل کنونی
نظم و عدد آیات در هـر سـوره در زمـان  ،ترتیب .گرفته است مختلف انجام یها گروه دست افراد و

و با دستور آن بزرگوار انجام شده و توقیفی است و باید آن را تعبداً پـذیرفت و  حیات پیغمبر اکرم
 ،چه با نظم طبیعی یـا نظـم دسـتوری ،ها ثبت آیات در سوره .ای را تلاوت کرد به همان ترتیب سوره

گرفته است و بایـد از آن نظـم پیـروی  انجام قیفی است و با نظارت و دستور خود پیغمبر اکرمتو
  .)٨۴ ص ،١٣٨٢(معرفت،  نمود

بر  ، ف جمع آوری و تدوین قـرآن)٣٢٣، ص١٣٨٢(خوئی،  برخی از محققین از جمله آیت الله خوئی
آوری و تدوین شـده  جمع کرمدر زمان پیامبر ا ،گونه که الان هست همان ،اند که قرآن این عقیده

از این امر مهم چشـم پوشـیده و بـدان  ،اند که ممکن نیست ایشان و صحابه است و استدلال کرده
  .توجه کافی نکرده باشند

                                                                                                                                                                                    
أن المستشرقين قد جعلوا من مثل هذا التعريف مأربا خبيثـا للصـيد في المـاء  إلاّ  مبنى ما ذهب إليه القارئ هو الوحي و السماع,

و راحوا يقيسون اختلاف الأناجيـل عـلى  إذ رأوا أن اختلاف القراءات مبناه اختلاف القراء وفق هواهم و معتقداتهم, العكر,
   )١١٧ ص ،ق ١۴٢١ (حسن، اختلاف الروايات في القراءات.
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انجـام  بسیاری از علماء بر این باورند که ترتیب سور قرآن کریم پس از رحلت پیـامبر اکـرم
امیــر  ،آوری کــرد ی کــه قــرآن کــریم را جمــعاولــین فــرد ،براســاس روایــات تــاریخی .اســت شده

زید بن ثابـت و سـپس دیگـر صـحابه  ،و پس از وی )۴۵ ص تا، (ابن ندیم، بی است بوده المؤمنین
  .)٨۴ ص ،١٣٨٢(معرفت،  اند آوری قرآن کریم شده مشغول جمع

از طرفی بعد از جنگ یمامه که بـه ؛ بود وصیت پیامبر اکرم، نگهداری و حفظ قرآن کریم
عمر بن ، لی هفتاد نفر و به نقل دیگری چهارصد نفر از حافظان قرآن در آن به شهادت رسیدندنق

رو خلیفه اول به زید بن ثابت ایـن  ازاین، آوری کند خطاب به ابوبکر پیشنهاد داد که قرآن را جمع
و  هزید به جمع قرآن مشغول شد و قرآن را از صـورت پراکنـدگی درآورد ١.موضوع را پیشنهاد داد

این مجموعه پـس از . او این کار را با همکاری گروهی از صحابه انجام داد. جا فراهم کرد در یك
ابوبکر به عمر انتقال یافت و پـس از وفـات وی نـزد دختـرش حفصـه نگهـداری شـد و هنگـام 

های دیگر قرآن را با آن مقایسه کنـد  عثمان آن را به عاریت گرفت تا نسخه، ها کردن مصحف یکی
جانـب معاویـه والـی  مـروان کـه از، س آن را به حفصه بازگردانید و چون حفصه درگذشتو سپ

 تـا، ؛ معرفت، بی٢٠٣ ص ،١ ج ق، ١۴٢١(سیوطی،  حفصه گرفت و از بین برد ۀآن را از ورث، مدینه بود
  .)٣٠٠ ص ،١ ج

از  دیگر صحابه نیز به جمع مصحف پرداختنـد کـه ،و زید بن ثابت به غیر از امیر المؤمنین
معـاذ ابـن  ،سالم مولی ابی حذیفه ،مقداد بن أسود ،أبیّ بن کعب ،عبدالله ابن مسعود :ها جمله آن

                                                                          
کند  یشدت مخالفت مه دهد و او ب یم شنهادیکار را به ابوبکر پ نیآمده که ابتدا عمر اصل انجام ا خیاست که در تار عجیب. ١

ه دهند او هم بـ یم شنهادیبن ثابت پ دیکار را به ز نیهم که ابوبکر و عمر ا یوقت شود. یم یعمر کم کم راض یاصرارها تا با
 یواقعا جمع کـردن قـرآن کـار بـد ایآ .کند یکار را قبول م نیجام افراوان آنها ان یو بعد از اصرارها کند یم یشدت خوددار
کـار  یدشـوارواهمه آنها به سبب  :ندیگو یمطلب م نیا هیاهل سنت در توج !؟اند واهمه داشتهاز آن  نیچن نیاست که آنها ا

ا قبول نکردند و حتی یک آماده کرده بود ر جملات ابوبکر خطاب به زید و اینکه چرا قرآنی که امیرالمؤمنین است. بوده
را  زیـد ،سـابقهپرهمـه اصـحاب  نیـا انیدر م واست  درحالی که ایشان برترین صحابه بوده مرتبه هم به آن مراجعه نکردند،

در زمـان عثمـان و  بعـد و چرا در دور کار واهمه داشت، نیکه او بشدت از ا قصد انجام چه کاری را داشتندانتخاب کردند 
 مثل یمهم یبلکه به صحاب نرفتند، نیرالمومنیهمچون ام یتنها سراغ کسان کار کردند و باز نه نیا نجاما را مامور یباز و
(برگرفته از بیانات آیـت اللـه  .کرد یم هیاقدام گلا نیکه او بشدت از ا یتاحد ،ندادند یکار اجازه همکار نیدر ا مسعود ابن

   مفیدی یزدی)
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هـا و اختلافـاتی بـا دیگـر  هرکدام از ایـن مصـاحف دارای ویژگی .جبل و ابوموسی أشعری هستند
  .)٣١٢ ص ،١ ج تا، (معرفت، بی تر باید مورد توجه قرار گیرد مصاحف بود که برای بررسی دقیق

اخـتلاف در  .هـا رو بـه فزونـی گذاشـت تعـداد مصـحف ،با گسترش قلمرو حکومت اسـلام
چه بسا مسلمانان ساکن نقـاط دور از  ؛کرد اختلاف بین مردم را ایجاب می ،ها تو قرائ ها فمصح
بـر اثـر  ،کردنـد که به مناسبت شرکت در جنگ و یا مناسبات دیگـر بـا هـم برخـورد می ،دیگر یك

زدنـد و  عقیده و رأی خود داشتند به محکوم کردن یکدیگر دسـت می ،به مذهب تعصبی که نسبت
پس از این بود که  .)۴٨٢ ص ،٢ ج م، ١٩۶۵(ابن اثیـر،  شد همین امر به نزاع و جدال بین آنان منجر می

  .مصاحف اقدام کرد توحیدسرعت به ه عثمان ب
ساسـی وجـود دارد کـه نیـاز بـه های ا تفاوت ،آوری قرآن کریم توسط ابوبکر و عثمان بین جمع
علماء زیـادی وجـود دارنـد کـه اخـتلاف  ،در این بین .)٢١٠ ص ،١ ج ق، ١۴٢١(سیوطی،  دقت دارند

کـه ظـاهرا تـا قبـل از  )به صورت متواتر( دانند می قرائات را راجع به اختلاف قرائت پیامبر اکرم
خورد که ایـن  اتفاقاتی رقم می ولی پس از آن ١،است هجری بین علماء اجماع وجود داشته ١١سال 

بـه ایـن  ٣و آیت الله مفیـدی یـزدی ٢علامه طباطبایی ،از بین علمای معاصر .رود اجماع از بین می
  .نظر تمایل دارند

                                                                          
و از  اند؛ سبع را آیت الله مفیدی یزدی در درس اختلاف قرائات خود بررسی و اثبات نموده این اجماع علماء بر تواتر قرائات. ١

   ).٢۴۵ص  ،١ج  ،ق ١۴٢٠ (شهید ثانی، این دسته است شهید ثانی 
ز نـزد و نیز این قرائات ا را قرائت کنند؛ و آن شنیدهاین قرائات طوری نیست که قرّاء خود قرائت را از رسول خدا « گوید: او می. ٢

خواننـد و آنـان هـم از  می گونه ینهایشان ا بلکه چون مسلمین دیدند که حاملان قرآن در قرائت ،خودشان ابداع نشده است
قرائتـی  ،که این قرائات که از فلان قاری یا از فلان صحابی بدسـت آمـده رسیدند به این نتیجه می اند، رسول اکرم اخذ کرده
پـس  کردنـد، دو قسم یا بیشـتر قرائـت مـیبه قول اهل تاریخ چون خود رسول اکرم قرآن را  هو ب .است مستند به پیغمبر اکرم

آمـد و  جبرائیل سالی یکبار خدمت رسول الله مـی شود. اختلاف کیفیّت قرائت خود رسول الله می حاصل اختلاف قرائات
کرد و پیغمبـر هـم  خواند و وحیش را تجدید می پیغمبر می رایدوباره برا وقت نازل شده بود  از اوّل وحی تا آن آنچه از قرآن،

مـردم قرائـات در میـان مین گونـه ه بـه و اند؛ خوانده وحی می کُتّاب رایب بود آن را به همان طریقی که أخیراً جبرائیل خوانده
ستند بـه اصـل علّت اختلاف قرائات م و بنابراین، کرد. و در نتیجه این وحی با وحی سابق اختلاف پیدا می یافت؛ انتشار می

   )۴٠٢ص  تا، بی (حسینی طهرانی و طباطبایی،  »شود. اختلاف قرائت جبرائیل در سنوات عدیده می
   پیگیری کرد. توان به طور تفصیلی در درس اختلاف قرائات ایشان، این بحث را می. ٣
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  ارکان قرائت صحیح. ۴
به همـین  ؛بعضی از قرائات توسط علماء مورد انکار قرار گرفتند ،طور که در تاریخ مضبوط است آن

که  .)ق ٨٣٣ م( مقیاس ابن جزری .ققین شروطی را برای قبول قرائت بیان کردنددلیل برخی از مح
 ،صحت سند :عبارت است از ،ها باشد و مورد اتفاق بسیاری از علماء قرار گرفته ترین آن شاید مهم

و مطابقـت بـا رسـم  ١)هرچند با وجه ضعیف در زبـان عربـی( مطابقت مطلق با قواعد زبان عربی
 .)٩ ص ،١ ج تـا، ؛ جـزری، بی٩٢ ص ق، ١۴٢١(جـزری،  )د فرضـی و احتمـالیهرچن( الخط مصحف

(جـوان آراسـته و  و جـوان آراسـته )٢١٩ ص ،١٣٨١(معرفـت،  برخی از علماء از جمله آیت الله معرفت
انـد و آن را دربرگیرنـده قرائـات ضـعیف نیـز  بـا ایـن مقیـاس مخالفـت کرده )٢٩٨ ص تا، فرقانی، بی
ها برای کنـار گذاشـتن  ظاهر این است که این مقیاس .ر جای خود بررسی شوداند که باید د دانسته

اند و با توجه به قبول تعدد نزول و بـه تبـع آن تعـدد  بعضی از قرائات توسط برخی علماء وضع شده
  ٢.تحقیق بیشتری در این زمینه لازم است ،قرائات مقبول

  قراء عشرة. ۵
ریان در مواردی اختلافی بود و تعداد قاریان در طی سـالیان به دلایلی که ذکر شد قرائت قرآن بین قا

هفت قرائت را برگزیـد کـه هـر  ،که ابن مجاهد از میان کلیه قرائات تا این ،یافت متمادی افزایش می
  :بریم ها نام می از آن اختصار بهو اینجا  کدام دو راوی دارند

 دو راوی او هشـام بـن عمّـار ؛شام قاری )١١٨متوفای ( عبدالله بن عامر یحصبی :ابن عامر .١
  .اند هستند که هرگز ابن عامر را درك نکرده )١٧٣ـ٢۴٢( و ابن ذکوان )١۵٣ـ٢۴۵(
 )١٧٠ــ٢۵٠( دو راوی او بزّی ؛قاری مکه )١٢٠متوفای ( عبد اللّه بن کثیر دارمی :ابن کثیر .٢

  .اند هستند که هرگز او را درك نکرده )١٩١ـ٢٩۵( و قنبل
دو راوی او حفـص بـن ؛ قـاری کوفـه) ١٢٨متوفـای ( بن ابی النجود اسـدیعاصم : عاصم. ٣

حفص . هستند) ٩۵ ـ ١٩٣( و شعبه ابو بکر بن عیّاش) ٩٠ـ١٨٠( ـاو  ۀپسر خواند ـسلیمان 
                                                                          

باشـد و بایـد  تحقیقـی مفصـل مینیازمند  اینکه برخی از علماء با حمل قرآن کریم بر وجوه مرجوح نحوی مخالف هستند،. ١
   به آن توجه داشت.

 رسانی وی.  ی، بر روی پایگاه اطلاعدرس اختلاف قرائت آیت الله مفیدی یزد ک: ر.. ٢
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او منتشـر شـده و تـا  ۀوسـیل دانست و قرائت عاصم به تر می تر و مضبوط قرائت عاصم را دقیق
  .ت که امروزه در اکثر کشورهای اسلامی رایج استقرائتی اس نامروز متداول است و همی

دو راوی او دوری  ؛قـاری بصـره )١۵۴متوفـای ( ؛زبّان ابو عمرو بن علاء مـازنی :ابو عمرو .۴
هستند که او را درك  )٢۶١متوفای ( و سوسی صالح بن زیاد )٢۴۶متوفای ( حفص بن عمر

  .اند یزیدی قرائت را از او گرفته ۀاند و به واسط نکرده
 دو راوی او خلـف بـن هشـام ؛قـاری کوفـه )١۵۶متوفـای ( حمزة بن حبیب زیّات :حمزه .۵

  .اند که قرائت را با واسطه از او گرفته )٢٢٠متوفای ( و خلاّد بن خالد )١۵٠ـ٢٢٩(
 دو راوی او عیسـی بـن مینـاء ؛قاری مدینه )١۶٩متوفای ( نافع بن عبد الرحمن اللیثی :نافع .۶

 )١١٠ــ١٩٧( عثمان بـن سـعید ،و ورش ـپسرخوانده نافع  ـقالون  معروف به )١٢٠ـ٢٢٠(
  .هستند و این قرائت همان است که در برخی از کشورهای مغرب عربی امروزه رایج است

متوفـای ( دو راوی او لیـث بـن خالـد ؛قـاری کوفـه )١٨٩متوفای ( علیّ بن حمزه :کسائی .٧
  .هستند )٢۴۶متوفای ( ـبود  عمرو هم ابوکه راوی  ـحفص بن عمر  ،و دوری )٢۴٠

  :اند این هفت نفر اضافه کرده هب را متأخرین سه نفر دیگر
 دو راوی او ابـو یعقـوب ؛قـاری بغـداد )٢٢٩متوفای ( راوی حمزه ،خلف بن هشام :خلف .٨

  .هستند )٢٩٢متوفای ( و ابو الحسن )٢٨۶متوفای (
و  )٢٣٨متوفای ( او رویس دو راوی ؛قاری بصره )٢٠۵متوفای ( یعقوب حضرمی :یعقوب .٩

  .هستند )٢٣۵متوفای ( روح
متوفـای ( دو راوی او ابن وردان ؛قاری مدینه )١٣٠متوفای ( ابو جعفر مخزومی :ابو جعفر .١٠

  .)١٨٩ ص ،١٣٨١(معرفت،  هستند )١٧٠متوفای ( و ابن جمّاز )١۶٠

  ارتباط بین قراء و نحات. ۶
اسـت کـه  بوده امیرالمـؤمنین، واضـع علـم نحـو، ١ی تـاریخی موجـودها نقلروایات و  به باتوجه
یـه نحـو ذکـر شـده بـود و بـه او امـر کـرد کـه پای را به ابوالاسود دئلی داد که در آن اصـول و ا نوشته
بـه ، خـورد ها آمده است کـه او هرگـاه بـه سـؤالی برمی حتی در برخی نقل. آوری را ادامه دهد جمع

                                                                          
    حداقل مشهور این چنین است.. ١
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جـزو کاتبـان وحـی  امیرالمـؤمنین .)فرمود هنمایی میکرد و ایشان او را را حضرت مراجعه می آن
ابوالاسـود دئلـی نیـز . آوری کرد مصحف را جمع است و اولین فردی است که پس از پیامبر اکرم

پـس از وی نیـز  .)۵٩۴ ص تـا، ؛ محمود، بی۵٢۶ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٩(جزری،  شود جزو قراء محسوب می
یـونس ، خلیل بن احمـد، ابوعمرو بن علاء، مروعیسی بن ع، ابواسحاق الحضرمی، یحیی بن یعمر

، ها از حوصله متن خارج اسـت سیبویه و همچنین کسائی و عالمانی دیگر که نام بردن آن، بن حبیب
 از قراء و نحات بـا تعبیـر، همچنین در بسیاری از تعابیر .شوند جزو قراء و نحات بزرگ محسوب می

  ١.هاست دهنده ارتباط قوی بین آن است که نشان شده هبرد نام) یا از این دسته عبارات( »فریقین«

  جایگاه قرائات در کتب نحوی. ٧
اجمـاع و ، قیـاس، انـد از سـماع أدله نحو عبارت، طور که در کتب اصول نحو مضبوط است همان

تـرین منبـع  مهم .)٢۶ ص تا، (سیوطی، بی ها به سماع است درحالی که بازگشت همه آن؛ استصحاب
و به همین دلیل اسـت کـه  تا، ف کتاب السماع) (سیوطی، بی شود آن کریم محسوب میقر، برای سماع

ایـن موضـوع مـورد تصـریح . راننـد نامنـد و از آن سـخن می قرآن کریم را اصل علم نحو عربی می
است کـه در ادامـه بـه  ها واقع شده تا متأخرین از آن )ق ١٨٠م ( از زمان سیبویه، علمای ادب عرب

  :پردازیم ها می از آنذکر چند مورد 
اــمَ ﴿: ومثلُ ذلك قوله عزّ وجلّ « :کند سیبویه بیان می وبنـو تمـيم . في لغـة أهـل الحجـاز ﴾ا هَـذَا بشََرً
این کلام سیبویه بیان  و جناب زرکشی در تعلیق خود بر »٢هي في المصُحَفِ  كيف يَرْفعونها إلاَّ من دَرى

ةٌ عَنِ النَّبـِيِّ  وَإنَِّماَ كَانَ كَذَلكَِ لأِنََّ « :کند می  »٣.وَلاَ تَكُـونُ الْقِـرَاءَةُ بغَِـيرِْ مَـا روي عنـه الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مَرْوِيَّ
  )۴٧٠ ص ،١ ج ق، ١۴١٠(زرکشی، 

                                                                          
و «و . )١٣١ص ، ۴، ج ١٣٨۴(رضی الدین استر آبادی،   »(أی القراء والنحاة)و هذا خلاف المشهور عند الفريقين «برای مثال: . ١

اختار أبو العباس حذف الصلة في منه و أصابته, و لم يفرق بين حرف اللـين و غـيره, و هـذا هـو الصـحيح, لأن أكثـر القـراء و 
  .)۶٢، ص ۵، ج ق ١۴٢٩(سیبویه و سیرافی،  » ،الجمهور على: (مِنهُْ آياتٌ محُكَْماتٌ), و العلة في هذا كالعلة في حروف اللين

است که بـه لغـت حجـازیون   ا هَذَا بشََرًا﴾ـ﴿مَ آیه شریفه  [مطلبی که قبلا در حال بیان آن بوده است]، آن های لو یکی از مثا. ٢
 مگر آنکه بداند چطور در مصحف شریف آمده است. شود؛ به رفع بیان می نازل شده است درحالی که در لغت تمیم،

[که سینه به سینه به همـان شـکل نقـل  باشد می ز پیامبر اکرم ای ا هدلیل این مطلب سیبویه آن است که قرآن سنت مروی. ٣
   نیست. و قرائت به جز همان شکل که روایت شده، شده است]
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ءٍ خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ ﴿ :فأما قوله عزّ وجلّ « :کند جناب سیبویه در جایی دیگر بیان می فـإنِّما  ,﴾إنَِّا كُلَّ شيَْ
ـا﴿ :وقد قـرأَ بعضـهم .كثير عربىٌّ  وهو ,داً ضربتُهزي :هو على قوله مَّ

َ
إلاَّ أنّ القـراءة لا  ,﴾عَمُـودُ فَهَـدَفْنَاهُمْ  وأَ

نَّةُ  ;تخُالَفُ    )١۴٨ ص ،١ ج ق، ١۴١٠(سیبویه،  »١.لأنّ القراءة السُّ
 على الأفشى في ,وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن« :گوید جناب أبو عمرو الدانی می

 قيـاس والروايـة إذا ثبتـت لا يردّهـا ,والأصح في النقـل ,بل على الأثبت في الأثر .والأقيس في العربية ,اللغة
  )۵١ ص ،١ ج ق، ١۴٢٨(دانی،  »٢.يلزم قبولها والمصير إليها ,لأن القراءة سنةّ متبعة ,ولا فشوّ لغة ,عربية

 ،اند ایـن رویکـرد نوشـته شـده توان به کتـب و مقـالاتی کـه بـا برای کسب اطلاعات بیشتر می
  ٣.مراجعه کرد

به چند عبارت از علمـای ادب عربـی و قرائـات دربـاره ارتبـاط نحـو و  ،مناسب است در اینجا
  ؛تر گردد قرائات قرآن کریم اشاره شود تا رویکرد موردنظر به بحث روشن

د أحدهم بيتـا مـن أنا شديد العجب من النحويين إذا وج« :گوید جناب فخر رازی در این زمینه می
ولو جعـل ورود القـراءة دلـيلا عـلى  ,وفرح به ,ولو كان قائله مجهولا يجعله دليلا على صحة القراءة ,الشعر

  )١٠۴ ص ق، ١۴٢۵(الصفاقسی،  »4.صحته كان أولى

  تلحین قراء توسط نحات. ٨
نـین پیونـد هـای نحـوی دارد و همچ که قرآن کریم و قرائات آن بر نحو و پژوهش با وجود اثر مهمی

اما در کلام بسـیاری از نحـویین شـاهد تخطئـه و  ،است که بین قراء و نحات وجود داشته محکمی
                                                                          

ءٍ خَلقَْناَهُ بقَِدَرٍ ﴿آیه شریفه . ١ مَّا﴿آيه کند. برخی نیز  است که عرب زیاد استعمال می »زیدا ضربتُه«بنابر عبارت  ﴾إنَِّا كُلَّ َ�ْ
َ
عَمُودُ  وأَ

 شود چراکه قرآن، سنتی مرویه است.  اند؛ اما با قرائت قرآن کریم مخالفت نمی را به این شکل دیگری خوانده ﴾هَدَفْناَهُمْ فَ 
بلکه صرفا به همان شکل کـه  کنند، ائمه قرائات آن را به نحو رایج در میان مردم و یا قیاس بهتر قرائت نمی درباره قرآن کریم،. ٢

قیـاس عربـی و شـیوع در میـان مـردم آن را باطـل  کنند و اگر یک روایتـی ثابـت شـد، قرائت می ،برایشان قرائت شده است
   چون که قرآن کریم سنت متبعه است که باید آن را قبول کرد و با آن حرکت کرد. کند؛ نمی

   .علوم العربیةالقرائات وأثرها فی ال ،محیسن ؛القرائات القرآنیه وأثرها فی الدراسات النحویة ،سالم مکرم رک:. ٣
کننـد و خوشـحال  برای صحت یک قرائت به آن اسـتناد می یابند، کنم از نحویون که وقتی شعری را می من بسیار تعجب می. 4

   درحالی که بهتر است از آن قرائت برای قبول شعر استفاده کرد. شوند حتی اگر مجهول القائل باشد؛ می
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 ؛هرچند که مخالفینی نیـز در ایـن زمینـه وجـود دارد .گیری از بعضی از قرائات یا قراء هستیم عیب
ا في ممـّ أفصـح فهـي القرآن في وردت إذا ,اللغة أن جمعيًا الناس أجمع « :کند ابن خالویه بیان می :برای مثال

  .)٨٧ ص ،١ ج ق، ١۴٢٠مالک،  (ابن »١.غير القرآن لا خلاف في ذلك
لجريـر  وَلاَ عجب أعجب ممَِّن أوجد لأمريء الْقَيْس أَو لزهير أَو «... :گوید همچنین ابن حزم می

الْعَرَب بوال على عَقِبَيْهِ لفظـا أَو الحطيئة والطرماح أَو لأعرابي أسدي بن سلمي أَو تميمي أَو من سَائرِ أَبنَاء 
لم  فيِ شعر أَو نثر جملَة فيِ اللُّغَة وَقطع بهِِ وَلم يعْترَض فيِهِ ثمَّ إذِا وجد الله تَعَالىَ خَالق اللُّغَـات وَأَهْلهَـا كلاَمـا

ة وَجعل يصرفهُ عَن وَجهه ويحرفه عَن موَاضعه ويتحيل فيِ إحالته عَماَّ أوقعه االله  يلْتَفت إلَِيْهِ وَلاَ جعله حجَّ
د بن عبد االله بن عبد المْطلب بـن  عَلَيْهِ وَإذِا وجد لرَسُول االله كلاَما فعل بهِِ مثل ذَلكِ وتاالله لقد كَانَ محَُمَّ

ة بلاَِ شكّ عِندْ كل ذِي مسـكة مـن عقـل أعلـم  ام كَونه فَتى بمَِكَّ ةِ وَأَيَّ هَاشم قبل أَن يُكرمهُ االله تَعَالىَ باِلنُّبُوَّ
ة من كل خندفي وقيسي وربيعـي وإيـادي  بلغَة قومه وأفصح فيِهَا وَأولى بأَِن يكون مَا نطق بهِِ من ذَلكِ حجَّ
وتميمي وقضاعي وحميري فَكيف بعد أَن اختصه االله تَعَالىَ للنذارة واجتباه للوساطة بَينه وَبَين خلقه وأجى 

  .)١٠٧ ص ،٣ ج ق، ١۴١۶(ابن حزم،  »٢...على لسَِانه كَلاَمه وَضمن حفظه وَحفظ مَا يَأْتيِ بهِِ 
ذکـر خواهنـد شـد و  اختصار بهی مختلفی روی داده باشد که ها علتاین اتفاق ممکن است به 

  .بیان خواهد شد ،سپس چند نمونه به همراه پاسخ

                                                                          
و خلاف نظـری در  اند هأفصح است از بقیه لغات که در قرآن نیامد ت در قرآن آمد،تمام علماء اجماع دارند که وقتی یک لغ. ١

   این زمینه وجود ندارد.
از این وجود ندارد که کسی اگر از امرئ القیس یا زهیر یا جریر یـا حطیئـه و طرمـاح و أعرابـی أسـدی بـن  تر چیزی عجیب. ٢

یا نثر ببنید و به آن یقین پیدا کند اما وقتی به کلام خداوند برسـد کـه لفظی را در شعر و  سلمی یا تمیمی یا دیگر ابناء عرب،
 آن را کنار بگذارد و آن را حجت قرار ندهد و آن را از وجه خود منصرف کند و از موضعش تغییـر دهـد. خالق لغات است،

للـه قبـل از اینکـه بـه در حالی که بـه خـدا قسـم محمـد بـن عبدا ،را ببیند همچینین است اگر که کلامی از رسول اکرم
بود و اولی است به لغات دیگـر  در مکه سکونت داشت و عالم به لغت قریش که افصح لغات است، پیامبری مبعوث شود،

پس چطـور اسـت حـال او زمـانی کـه خداونـد او را بـه  از خندفی و قیسی و ربیعی و ایادی و تمیمی و قضاعی و حمیری.
 حفظ کرد.د و لسان او را از خطا رسالت برگزی
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  تلحین قراء توسط نحات اسباب. ١ـ  ٨
که در اینجا به چند مورد که  تواند باشد ی زیادی میها علتقراء توسط نحویین معلول  کردن تخطئه

  :شود دارای اهمیت بالاتری هستند اشاره می
رسـیدند و آن را در زبـان عربـی  ای می قاعده بههای خود  وقتی که نحات در فرایند بررسی. ١

آن را تخطئـه  )،نبـود حمل قابلکه ( دیدند اگر قرائتی را مخالف با آن می، یافتند جاری می
معروف است که بصریون قواعد خـود را بـر پایـه . زدند سر باز میکردند و از قبول آن  می

در  ١.اند اند و کمتر به قرائات قرآن کـریم توجـه داشـته ی کردهگذار هیپاشعر و کلام عرب 
نحات کوفه با دیده اعتبار بیشتری به قرائـات نگـاه کـرده و از آن بـرای ، مقابل این مکتب

یی موجود است که فراء و کسـائی کـه ها نمونهند هرچ ٢.کردند استنباط قواعد استفاده می
انـد و ایـن احکـام  بعضـی از قرائـات را رد کرده، شـوند دو امام مکتب کوفه محسوب می

  .کلی صادق نیستند صورت به
آن  ،برای بعضی از نحات پوشـیده مانـده اسـت و بـه ایـن سـبب ،گاهی وجه توجیه قرائتی. ٢

قَـتْلهَُمْ كَانَ خِطْئًـا  إنَِّ ﴿ لا درمـورد قرائـت آیـه شـریفهمـث ؛است قرائت مورد تخطئه قرار گرفته
ابوحیـان از نحـاس نقـل  ،فتح طاء و مد توسـط ابـن کثیـر ،کسر خاء به )٣١(اسراء، ؛ ﴾كَبيِراً
ـاسُ « :کند که می ـذِهِ الْقِـرَاءَةِ وَجْهًـا وَلـِذَلكَِ جَعَلَهَـا :وَقَالَ النَّحَّ  »٣اغَلَطًـ أَبُوحَـاتمٍِ  لاَ أَعْـرِفُ لهَِ

 :کنـد سوره مبارکه بقره بیـان می ٢٢٩همچنین فراء ذیل آیه  .)۴٣ ص ،٧ ج ق، ١۴٢٠(ابوحیان، 
 »4.ذلـك يعجبنـي ولا »إلاَِّ أَنْ يخَافا« فقرأها حمزة على هذا المعنى »إلا أن تخافوا« االلهوفي قراءة عَبدْ «

  )١۴۵ ص ،١ ج م، ١٩٨٠(فراء، 
                                                                          

بـل  ضعفوها, و ةيفردوا هذه القرائات السبع يينجاء النحاة أو بعبارة ادق جاء جمهور البصر« گوید: دکتر احمد الانصاری می. ١
    »خطئوها وحرموا قرائة بها

  »طئـتهمباصـحابها و تخ و عـدم القـدح احترام القرائات و الاستشهاد بها, یعل قوميمن القرائات فكان  يينأما موقف الكوف«. ٢
   )١۶ص  ،جامعة آل البیت پایان نامه دکتری، ،اصول الاجتهاد النحوی فی المذهب الکوفی تا)، (بی (الزعبی

   است. این قرائت را غلط خوانده دانم و به همین دلیل است که ابوحاتم، وجهی نمی برای این قرائت،. ٣
قرائت کرده است که مـن  »إلاَِّ أَنْ يخَافا« حمزه همین معنا را به شکلاست اما  آمده »إلا أن تخافوا« در قرائت عبدالله به شکل. 4

   آید. از آن خوشم نمی
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ی ها وجـهکنـد و از  در زبان عربی جلب می عیشاوجوه توجه خود را به  ،گاهی عالم نحوی. ٣
  .دهد قرائتی را مورد لحن قرار می ،شود که در نتیجه آن غیر آن غافل می

برخـی از نحـات آن را قبـول  ،مواردی وجود دارد کـه بـا وجـود موافقـت قرائـت بـا قیـاس. ۴
ةَ «مانند قرائت کلمه  ١؛اند نکرده ئِمَّ

َ
افع کـه زمخشـری ذیـل آن آیـه با یاء توسط ن )١٢(توبه،  »أ

من صرح بها فهـو لاحـن  و .ولايجوز أن تكون قراءة .فليس بقراءة التصريح بالياء وأما« :گوید می
  .٣)٢۵١ ص ،٢ ج ق، ١۴٠٧(زمخشری،  »٢.محرف

بازگشـت ، است که اختلاف قرائات ین تصور اشتباه نیز در ذهن برخی از نحات وجود داشتها. ۵
مبرد : برای مثال؛ قرائت را نپذیرد، شد نحوی دارد که این باعث می به اجتهادات شخصی قراء

طْهَرُ لكَُمْ ﴿ أما قرَِاءَة أهل المدَِْينةَ« :کند در کتاب المقتضب خود بیان می
َ
فَهُـوَ  ﴾هَؤُلاَءِ نَنَ�ِ� هُنَّ أ

  .)١٠۵ ص ،۴ ج ق، ١۴٢٠د، (مبر »4لحن فَاحش وَإنَِّماَ هِيَ قرَِاءَة ابْن مَرْوَان وَلم يكن لهَُ علم باِلعَْرَبيَِّةِ 
 ماً یمسـتقگاهی نیز خطا در کتابت وجود دارد و نه در قرائت که چـون بـه موضـوع تحقیـق . ۶

  5.کنیم از آن عبور می ،مرتبط نیست

  یی از تلحینها مثال. ٢ـ  ٨
های زیادی را یافت که بر طعن أئمه قرائـات دلالـت  توان متن می ،لغوی و تفسیری ،در کتب نحوی

                                                                          
بـه صـورت جداگانـه بیـان  ها، اما به جهت بارز بـودن در بـین تخطئـه شاید بتوان این مورد را به دیگر موارد ملحق دانست،. ١

   است.  شده
 است.  ئت باشد و هرکس که تصریح به آن کرده است، لحن و اشتباه کردهقرائت نیست و جایز نیست که قرا» یاء«تصریح به . ٢
 کنـد:  میپردازد و از او انتقاد  جناب ابوحیان به دلیل تضعیف یکی از قراء با زمخشری به مخالفت شدید می در جایی دیگر،. ٣

يحٍ  وَأَعْجَبُ « محَضَْ قرَِاءَةٍ مُتوََاترَِةٍ مَوْجُودٍ نَظيرُِهَا فيِ لسَِانِ الْعَرَبِ فيِ غَيرِْ مَا بَيْـتٍ  لعَِجَمِيٍّ ضَعِيفٍ فيِ النَّحْوِ يَرُدُّ عَلىَ عَرَبيٍِّ صرَِ
ةُ لنِقَْلِ كتَِ  تهُْمْ هَذِهِ الأْمَُّ َ ذِينَ تخََيرَّ ةِ الَّ اءِ الأْئَمَِّ جُلِ باِلْقُرَّ قًا وَغَرْبًا, اللهِابِ اوَأَعْجَبُ لسُِوءِ ظَنِّ هَذَا الرَّ دِ اعْتمََدَ المسُْْـلمُِونَ عَـلىَ وَقَ  شرَْ

   )۶۵٨ص  ،۴ج  ،ق١۴٢٠ (ابوحیان،  »نَقْلهِِمْ لضَِبطْهِِمْ وَمَعْرِفَتهِِمْ وَدِيَانَتهِِمْ 
طْهَرُ هَؤُلاَءِ نَنَ�ِ� هُنَّ ﴿ قرائت اهل مدینه به صورت. 4

َ
باشد و این قرائت ابن مـروان  یک خطای فاحش می است که این، ﴾لكَُمْ  أ

   است. عالم نبوده به زبان عربی،است که 
وذهبـا إلى  »إنّ هذين لسـاحران« وعيسى بن عمر: فقرأه أبو عمرو بن العلاء, على أن القراء قد اختلفوا في قراءة هذا الحرف:«. 5

    )٣٧ص  ،ق ١۴٢٣ قتیبه، (ابن ».أنه غلط من الكاتب كما قالت عائشة
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این قرائـات را تلقـی بـه قبـول  با وجود اینکه قرائات ایشـان متـواتر اسـت و امـت اسـلامی( .دارند
مـورد از  ۵٠بیشـتر از  ،اسـت طبق بررسی که دکتر یاسـین جاسـم المحیمـد انجـام داده )اند کرده

از آنجـا کـه  )۴٢ ص ق، ١۴٢۶(یاسین جاسم المحیمید،  .است یافت شده )متواتر( تختطئه قرائات سبعه
  :کنیم به ذکر چند مثال بسنده می ،این آیات ممکن نیست تمامی بحث از

  مثال اول. ١ـ  ٢ـ  ٨
رحَْامَ ﴿

َ ْ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ واَلأ َ ا�َّ   )١(نساء، ؛ ﴾واَيَّقُوا ابَّ

رحَْامَ ﴿ ،جناب حمزه
َ ْ
و  کرده استقرائت  )عطف به ضمیر مخفوض باء بنا بر( را به خفض ﴾واَلأ

رْ ﴿جمهور قراء 
َ ْ
  ١.اند را به نصب قرائت کرده ﴾حَامَ واَلأ

  :تلحین
 :کنـد تا جایی که جناب فارسی از ایشـان نقـل می ؛است جناب مبرّد قرائت حمزه را انکار کرده

(محمـد بـن یزیـد المبـرد،  »٢أی بالكسر لأخذت نعلی ومضـيت "والأرحامِ "لو صليت خلف إمام يقرأ «
  )۴٨ ص ،٢ ج ق، ١۴١٧

 ,عطـف الظـاهر عـلى المضـمر والجرّ عـلى« :است را تضعیف کردهجناب زمخشری نیز این قرائت 
مررت بـه « فكانا في قولك ,والجار والمجرور كشيء واحد ,بسديد لأنّ الضمير المتصل متصل كاسمه وليس
 ,فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمـة ,شديدي الاتصال »زيد هذا غلامه و« و »زيد و

  )۴۶٢ ص ،١ ج ق، ١۴٠٧(زمخشری،  »٣...»بزيد مررت به و« :كقولك ,رير العاملوجب تك فلم يجز و
المعنـى واتقـوا  .القراءَة الجيِّدةُ نصب الأرحام« :است و گفته جناب زجاج این قرائت را خطا دانسته

في أمْـر  اً وخطأ أيض ,الجر في الأرحامِ فخطأ في العربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر فأما ,تقطعوها الأرحام أن
                                                                          

مَتْ إمَِالَةُ طَابَ لحِمَْزَةَ فيِ بَابهَِا(وَاخْتلََفُوا) فيِ: وَالأْرَْحَامَ فَقَرَ . ١  تـا، بی (جـزری،  .أَ حمَْزَةُ بخَِفْضِ الميِْمِ, وَقَرَأَ الْباَقُونَ بنِصَْبهَِا, وَتَقَدَّ
    )٢۴٧ص  ،٢ج 

   روم. دارم و می کفش خود را برمی کند، را به کسر قرائت می »والارحام« اگر پشت سر امامی نماز بخوانم و متوجه شوم که. ٢
متصل است مانند اسمش و جار و  چون که ضمیر متصل، بنابر عطف اسم ظاهر به ضمیر است و این صحیح نیست؛ جر،. ٣

کـه اتصـال شـدید وجـود  »هذا غلامـه و زیـد«و  »مررت به و زید«پس در عبارت  مانند یک شیء واحد هستند؛ مجرور،
   .»مررت به و بزید«مانند  عطف جایز نیست و باید عامل تکرار شود، دارد،
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 »١?بـالرحم عـلى ذا فكيف يكون تساءَلون به و ."لا تحلفوا بآبائكم  " :قال ـ  ـلأن النبي  ,الدين عظيم
  )۶ ص ،٢ ج ق، ١۴١۶(زجاج، 

  :رد بر تلحین
این قرائـت مسـتند  ،علماابن زنجله و دیگر  ،أبوحیان ،ابن یعیش ،تصریح جناب ابن جنی بنا بر

  .است دییتأح بودن آن مورد است و صحی به پیامبر اکرم
ليسـت « :کنـد جناب ابن جنی در تائید این قرائت و بیان راهکاری جدید برای توجیه آن بیان می

بل الأمر  ,والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس هذه القراءة عندنا من الإبعاد
 "الأرحـام  "إننـي لم أحمـل  :يقول لأبي العبـاس فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف وذلك أن لحمزة أن

ثـم  "وبالأرحـام " :على العطف على المجرور المضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانيـة حتـى كـأني قلـت
بمن تمرر أمرر وعلى مـن تنـزل أنـزل ولم  :ذكرها في نحو قولك كما حذفت لتقدم ;حذفت الباء لتقدم ذكرها

وإذا جاز للفـرزدق أن يحـذف حـرف الجـر  .لكن حذفت الحرفين لتقدم ذكرهماأمرر به ولا أنزل عليه  :تقل
  )٢٨۶ ص ،١ ج ق، ١۴٢٩جنی،  (ابن »٢..."مع مخالفته له في الحكم "لدلالة ما قبله عليه 

 :وأمّـا قولُـه تعـالى« :کنـد جناب ابن یعیش نیز دو وجه برای مخفوض بودن "الأرحـام" بیـان می
﴿ ِ َ ا�َّ رحَْامَ واَيَّقُوا ابَّ

َ ْ
ضَـعَّفَ هـذه  فإن أكثرَ النحويين قد ,في قراءة حمَْزَةَ  "الأرحام"بجرّ  ﴾ي تسََاءَلوُنَ بهِِ واَلأ

لا  :وقـال ,وقد ردّ أبو العبّاس محمّدُ بن يزيـد هـذه القـراءة .القراءة نَظَرًا إلىَ العطف على المضمر المخفوض
ولا سبيلَ إلى رَدِّ نَقْـلِ الثقـة  ,لأنّه قد رواها إمامٌ ثقَِةٌ  ,أبي العباس وهذا القول غيرُ مَرْضيّ من .تحَِلُّ القراءةُ بها

 ,والأعَْمَـش ,وإبراهيمَ النخعـي ,والقاسم ,وابن عبّاسٍ  ,مع أنّه قد قرأتهْا جماعةٌ من غيرِ السبْعة كابن مسعود
ويحتمِل وجهَينْ آخَرَيْنَ غيرَ  .دّهالم يكن سبيلٌ إلى رَ  ,وإذا صحّت الروايةُ  .ومجُاهِدٍ  ,وقَتادَةَ  ,والحسن البصري

                                                                          
خطای در عربـی  قطع کنید و قرائت جر، آن است که بپرهیزید که از ارحام، است و معنی، »الارحام«نصب  قرائت صحیح،. ١

 لا« فرمودنـد: چون که پیامبر اکرم بسیار بزرگ است؛ امر دین، دراست که به جز در اضطرار شعری جایز نیست و خطا 
   بنابر آن؟ شود از آن و از رحم،  میست که سوال پس چطور ا ؛»تحلفوا بأبائكم

بلکـه  اسـت، اند و ابن عباس به آن گرایش پیدا کرده این قرائت نزد ما دارای شناعت و ضعف نیست به نحوی که برخی دیده. ٢
جـا شـود بلکـه در این حمل بر عطف بر مجـرور مضـمر نمی »أرحام«توان اینطور گفت که  تر است و می امر ساده و لطیف

بمن تمرر أمـرر «است  همانطور که در مثال گفته شده است؛ تکرار نشده است که به دلیل ذکر شدن، دومی وجود داشته »باء«
   است. چون ذکر شده بوده بلکه دو حرف حذف شده، »أمرر به ولا أنزل عليه«است  و گفته نشده »وعلی من تنزل أنزل
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 ,وهـم يُقْسِـمون بالأرحـام ويُعظِّمونهـا ,أن تكون الـواو واو قَسَـم :أحدهما .المكنيّ المخفوضِ  العطف على
َ كَانَ عَلـَيْكُمْ رَقيِبًـا﴿ :ويكون قولُه ,وجاء التنزيلُ على مقتضىَ استعمالهم والوجـهُ  .جـواب القسـم ﴾إنَِّ ابَّ

مِ ذكرهـا كـما  ,ثـم حـذف البـاء ,"وبالأرحام" :ن يكون اعتقد أن قبله باءً ثانية حتى كأنّه قالأ :الثاني لتقـدُّ
(یعـیش بـن علـي بـن یعـیش ابـن أبـي  »١..."على من تنزِلُ أنزِل"و ,"بمَِن تمَرُُّ أَمُرُّ " :حذفت في نحو قولك
  )٢٨٣ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٢السرایا محمد بن علي، 

 :نویسـند می، اند در مقام رد کسانی که این قرائت را تخطئه کرده، لمحیطأبوحیان نیز در البحر ا
ةِ وَتَبعَِهُمْ فيِهِ الزمخشري وابن عطية« ـمِيرِ المجَْْـرُورِ إلاَِّ  :وَمَا ذَهَبَ إلِيَْهِ أَهْلُ البْصرََْ من امْتنِاَعِ الْعَطْفُ عَلىَ الضَّ

ارِّ  مْ لِ  ,بإِعَِادَةِ الجَْ ـهُ يجَُـوزُ  ,ذَلكَِ غَيرُْ صَـحِيحٍ وَمِنِ اعْتلاَِلهِِ ـحِيحُ مَـذْهَبُ الْكُـوفيِِّينَ فيِ ذَلـِكَ وَأَنَّ  »٢.بَـلِ الصَّ
 :دهـد کند و پاسخی را نیز به ابن عطیـه می او به این حد اکتفا نمی )۴٩٩ ص ،٣ ج ق، ١۴٢٠(ابوحیان، 

ا قَوْلُ ابْنِ عَطيَِّةَ « فَجَسَـارَةٌ قَبيِحَـةٌ مِنْـهُ لاَ تَليِـقُ بحَِالـِهِ وَلاَ  ,ةَ مِنَ المعَْْنىَ وَجْهَـانِ وَيَرُدُّ عِندِْي هَذِهِ الْقِرَاءَ  :وَأَمَّ
ـةِ  االلهِإذِْ عَمَدَ إلىَِ قرَِاءَةٍ مُتَوَاترَِةٍ عَـنْ رَسُـولِ  .بطَِهَارَةِ لسَِانهِِ  اءِ  ,قَـرَأَ بهَِـا سَـلَفُ الأْمَُّ وَاتَّصَـلَتْ بأَِكَـابرِِ قُـرَّ

حَابَةِ الَّ  وُا الْقُرْآنَ مِنْ فيِ رَسُولِ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغَِيرِْ وَاسِـطَةٍ عُـثْماَنُ وَعَـليٌِّ وَابْـنُ مَسْـعُودٍ  االلهُصَلىَّ  االلهِذِينَ تَلَقَّ
ِ  .وزيد بن ثابت ءٍ خَطَرَ لَهُ فيِ ذهِْن هَا بشيَِْ حَابَةِ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ عَمَدَ إلىَِ رَدِّ وَجَسَارَتُهُ هَذِهِ لاَ تليـق إلا  ,هِ وَأَقْرَأِ الصَّ

اءِ وَقرَِاءَتهِمِْ  ,بالمعتزلة كالزمخشري هُ كَثيرًِا مَا يَطْعَنُ فيِ نَقْلِ الْقُرَّ أَخَـذَ الْقُـرْآنَ عَـنْ  :عَنْـهُ  االلهُوحمـزة رَضيَِ  ,فَإنَِّ
ـادقِِ  ,ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ,وحمدان بن أعين ,سُلَيْماَنَ بْنِ مهران الأعمش دٍ الصَّ  ,وجعفر بْنِ محَُمَّ

                                                                          
ِي ﴿ آیه شریفه. ١ َ ا�َّ رحَْامَ واَيَّقُوا ابَّ

َ ْ
پـس اکثـر نحویـون ضـعیف  کـه قرائـت حمـزه اسـت، »الأرحـام«به جر  ﴾تسََاءَلوُنَ بهِِ واَلأ

اسـت کـه قرائـت شایسـته آن  ابوعباس این قرائت را رد کرده و بیـان کرده اند آن را به دلیل عطف بر ضمیر مخفوض. شمرده
است و راهی برای رد نقـل ثقـه  ا یک امام ثقه نقل کردهشود چون که این قرائت ر نیست و این سخن از ابوعباس پذیرفته نمی

وجود ندارد درحالی که جمعی غیر از قراء سبعه نیز مانند ابن مسعود و ابن عباس و قاسم و ابراهیم نخعی و أعمش و حسن 
و ایـن قرائـت  .راهی برای رد آن وجود ندارد اند و اگر روایت صحیح باشد، به این نحو قرائت کرده بصری و قتاده و مجاهد،

ها بـه ارحـام  واو قسم باشد و آن ،»واو«یکی آنکه  شود: دو وجه نحوی دیگر را غیر از عطف بر مکنی مخفوض متحمل می
َ كَانَ عَلـَيْكُمْ ﴿ ها نازل شده است و عبـارت شمارند و تنزیل بر مقتضای استعمال آن خورند و آن را بزرگ می قسم می إنَِّ ابَّ

اسـت و بـه دلیـل تقـدم  دومی وجود داشته »باء«وجه دوم این است که معتقد شویم قبل از آن  باشد. سم میجواب ق ﴾رَقيِبًا
 »...  علی من تنزل أنزل«و  »بمن تمرّ أمرّ «است در عبارت  طور که حذف شده همان است؛ حذف شده ذکر،

یعنـی امتنـاع عطـف بـر ضـمیر  اند، تبعیت کردهها  اند و زمخشری و ابن عطیه از آن و آن چیزی که بصریون به آن قائل شده. ٢
   ها است که این عطف جایز است. مذهب کوفیون و غیر آن غیر صحیح است و صحیح، مجرور مگر به اعاده جار،
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ـدِيثِ  .إلاَِّ بأِثََرٍ  االلهِوَلمَْ يَقْرَأْ حمَْزَةُ حَرْفًا مِنْ كتَِابِ  ا وَرِعًا ثقَِـةً فيِ الحَْ  ق، ١۴٢٠(ابوحیـان،  »١...وَكَانَ حمَْزَةُ صَالحًِ
  )۵٠٠ ص ،٣  ج

م ظاهر بـر ضـمیر مخفـوض است متذکر شویم که بحث جواز یا عدم جواز اس در پایان خوب
طور کـه بیـان  است و همان از مسائلی است که باعث اختلاف بین نحات شده ،بدون اعاده خافض

است کـه  این در حالی .اند اما کوفیون به جواز آن حکم کرده ،دانند شد اکثر بصریون آن را جایز نمی
وجـود دارد و قابـل انکـار  های بسیاری از قرآن کریم و شعر وجـود دارد کـه ایـن جـواز شاهد مثال

است و مؤید قرائت حمـزه  به همین دلیل ابن مالک نیز در ألفیه خود حق را به کوفیون داده ؛٢نیست
وَمَنِ ادَّعَى اللَّحْـنَ فيِهَـا أَوِ الْغَلَـطَ عَـلىَ « :گوید و جناب ابوحیان در دفاع از قرائت حمزه می ٣باشد می

  )٣٨٧ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٠، (ابوحیان »4.كَذَبَ  فَقَدْ  حمَْزَةَ 

  دوممثال . ٢ـ  ٢ـ  ٨
وْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاَقٍ نَحنُْ نرَْزقُُهُمْ وَإيَِّاكُمْ إنَِّ قَتْلهَُمْ كَانَ خِطْئًا كَبيِراً وَلاَ ﴿

َ
  )٣١(اسراء،  ﴾يَقْتُلوُا أ

و  سـتکـرده ارا ابن کثیر با کسر خاء و فتح طاء و الف ممدوده پس از آن قرائـت  »اخِط«کلمه 
  5.اند ابن ذکوان و ابوجعفر با فتح خاء و طاء بدون الف و مد قرائت کرده

                                                                          
اسـت قرائتـی متـواتر از  جسارتی قبیح است که لائق حال او و طهارت لسان او نیست چون که قصد کرده و حرف ابن عطیه،. ١

اند و متصل شده است به اکابر صحابه یعنی کسانی که قـرآن را از ایشـان  را که سلف امت آن را قرائت کرده پیامبر اکرم
و این جسارت او لائق بـه کسـی جـز معتزلـه  مانند عثمان و علی و ابن مسعود و زید بن ثابت. اند بدون واسطه، تلقّی کرده

ها را در حالی که حمزه قرآن را از سـلیمان  دی قراء و قرائت آناست در موارد متعد پس او طعن کرده مانند زمخشری نیست.
اسـت و  بن مهران الأعمش و حمدان بن أعین و محمد بن عبدالرحمن بن أبی لیلی و جعفر بن محمـد الصـادق اخـذ کرده

   است. ودهبا تقوا و ثقه در حدیث ب است مگر با روایت و حمزه شخصی صالح، حمزه حرفی از قرآن کریم را قرائت نکرده
   سوره مبارکه نساء. ١۶٢و ١٢٧سوره مبارکه بقره و آیات  ٢١٧از جمله آیات شریفه . ٢
  جُعِلاَ  قَدْ  لاَزِماً  :خَفْضٍ  ضَمِيرِ  …خَافضٍِ لَدَى عَطْفٍ عَلىَ  وَعَوْدُ . ٣

حِيحِ  وَالنَّثرِْ  النَّظْمِ  فيِ  …إذِْ قَدْ أَتَى  وَلَيسَْ عِندِْي لاَزِماً;  اتَ مُثبَْ  الصَّ
   است. پس دروغ گفته و هرکس ادعای خطا یا غلط در قرائت حمزه را بکند،. 4
الخْـَاءِ وَابْنُ ذَكْوَانَ بفَِتحِْ  وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ, خِطْئاً كَبيرًِا فَقَرَأَ ابْنُ كَثيرٍِ بكَِسرِْ الخْاَءِ وَفَتحِْ الطَّاءِ وَأَلفٍِ ممَدُْودَةٍ بَعْدَهَا, فيِ: (وَاخْتلََفُوا). 5

    )٣٠٧ص  ،٢ج  تا، بی (جزری،  .وَلاَ مَدٍّ  وَالطَّاءِ مِنْ غَيرِْ أَلفٍِ,
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  تلحین
فأما قراءة من قرأ كان خطـاء بالكسرـ والمـد « :است جناب نحاس این قرائت را تخطئه کرده و گفته
  )١۴٨ ص ،۴ ج ق، ١۴٢١(نحاس،  »١.والفتح والمد فلا يعرف في اللغة ولا في كلام العرب

(ابوحیـان،  »٢يُعْـرَفُ هَـذَا فيِ اللُّغَـةِ  غَـيرُْ جَـائزٍِ وَلاَ  غَلَـطٌ  هِـيَ « :اسـت م نیز بیان کردهجناب ابوحات
  )۴٣ ص ،٧ ج ق،١۴٢٠

  رد بر تلحین
  :کنیم به کلام نحویون مراجعه می ،برای بررسی صحت این ادعا

هرچنـد کـه ؛ اسـتمصدر از فعـل خـاطئ یخـاطئ  »خطاء«گوید که  جناب ابوعلی فارسی می
  .باشد می »خاطأ«استعمال شده است که مطاوع  »تخاطأ«اما ، در عربی استعمال نشده باشد »خاطأ«

  ):بْنُ مَطَرٍ الماَْزِنيُِّ  أَوفى( از این باب است قول شاعر
ْ  خَليِلَكَ  بأنََّ  …، جَابرًِا, أَلا أَبْلغِا خُلَّتي« رَ وأَ  …, تخََطَّأتَِ النَّبلُْ أَحْشاءَهُ       يُقْتلَِ  لمَ  »يَعْجَـلِ  فَلَـمْ , يَوْمِي خَّ

  )۶۶ ص ،١ ج تا، (ابن منظور، بی
  :و بیتی دیگر

  )٩٧ ص ،۵ ج ق، ١۴١٣(فارسی،  »?راسب الماء منقع في وخرطومه …القعّاص حتى وجدته  تخاطأه«
  :کند همچنین ابن مالک بیان می
ماَعُ ا مَرَّ  مَا وَغَيرُْ  …» وَالمفَُْاعَلَهْ , الْفِعَالُ »: «فَاعَلَ « لـِ   عَادَلَهْ  لسَّ

وقاتـل  ،مثل ضارب ضراباً ومضاربة ،کل فعل علی وزن فاعل فمصدره فاعل فعالاً ومفاعلة :أي
  )۴٣٩ ص ق، ١۴٢۶(یاسین جاسم المحیمید،  .وخاصم خصاماً ومخاصمة ،قتالاً ومقاتلة

یـا ( ،اند که این لفظ را در استعمالات نیافته بوده استمشخص شد که علت تخطئه نحات این 
هرچنـد بـا ( اسـتاما چون این لفظ طبق قواعد عربی صحیح و فصیح  )اند آن را غیر فصیح دانسته

اسـتعمال  ،این واژه را اسـتفاده کنـد بار نیاولو قرآن کریم برای  )این فرض که استعمال نکرده باشند
  .آن هیچ اشکالی ندارد

                                                                          
   در لغت و کلام عرب شناخته شده نیست. قرائت کسی که به غلط با کسر و مد و فتح و مد خوانده است،. ١
   این غلطی غیر جائز است که در عربی شناخته شده نیست.. ٢
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 نتیجه. ٩
و بـه همـین  متواترنـد ند که تا پیـامبر اکـرمذیل قرائاتی هست ،های قراء توسط نحات اکثر تخطئه

و چه از جهـت عربیـت  )با قبول تعدد نزول( وحی عنوان بهها چه از جهت نزول  صحت آن ،جهت
طور که بعضـی از نحـات درصـدد بیـان و توجیـه ایـن  صحیح است و قابل اشکال نیست و همین

  .باید راهی برای آنان یافت ،قرائات برآمدند
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